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 اكسيژن  ناب براى روزنامه نگاران

ــتى مى گذارند و دنيا را به نفس نفس  برخى آدم ها، بار بر دوش هس
مى اندازند و برخى انسان ها بر وزن هستى مى افزايند تا جهان بتواند بارى 
را كه بر شانه اش گذاشته اند راحت تر بكشد و سنگينى آن را تاب آورد. 
عليرضا فرهمند از نوع دوم بود و حضورش غنيمتى براى دنياى اطرافش. 

لحظه لحظه حضورش، كارش و زندگى اش آموختن بود و آموختنى. 
اگر بخواهيم وجه مميزه هاى او را در چند كلمه برشماريم بى گمان 
اينها جزو اين كلمات هستند: فروتنى، آگاهى، شناخت، اميد، كنجكاوى، 
ــق، خلاقيت، نوگرايى،  ــووليت، خنده رويى، منط طنازى، آرامش، مس
خونسردى، بى ادعايى و احتمالا چندين صفت يا خصيصه ديگر كه من 

از قلم انداخته ام. 
ــت دهه70 در مجله پيام امروز  ــتين بار او را در سال هاى نخس نخس
ديدم كه پشت يكى از آن آخرين ميزهاى سالن تحريريه نشسته بود. 
صورتش اغلب پشت مانيتور كامپيوترى كه تازه تازه روزنامه نگارى ايران 
ــد، پنهان بود و فقط هر از گاهى دست از خواندن يا  ــنا مى ش با آن آش
ــت. اگر در اين اوقات تنفس وارد گفت وگويى با بقيه  نوشتن برمى داش
ــد روزم را ساخته بود. كلمات و روايت ها و تحليل هايش  تحريريه مى ش
را نفس مى كشيدم. آخر، مغزم اكسيژن مى طلبيد و عجيب گفته هاى 
مرد «فرهمند» تحريريه، اكسيژن ناب ناب براى مغز يك روزنامه نگار تازه 
به بازار آمده بود، بى آلودگى و بى تعصب و بى تكلف. بى آنكه با اين همه 
آگاهى كه او دارد و اين همه طلبى كه من؛ ذره اى خواهان رابطه «مريد 
و مرادى» شود كه سكه رايج بازار بود. اين سال ها را ديگرانى بر ما تاب 
ــد. اما جدايى كجا بود. فرهمندى او و  ــد و فصل جدايى آغاز ش نياوردن
ــيدم در تك تك سلول هايم  همانندانش را كه در آن تحريريه نفس كش
ذخيره كرده بودم و تا همين لحظه هم دارم از ذخيره آن سال هاى دور 

در زندگى  و كارم تغذيه مى كنم. 
ــاءاالله  ــردبير، ماش ــد و همت س ــانس يار من ش ــن بار هم ش آخري
ــز92 فراهم كرد.  ــن اوايل پايي ــا را در همي ــمس الواعظين ديدار م ش
شمس الواعظين او را به عنوان مشاور ارشد بخش خبر و بين الملل روزنامه 
نشاط به تحريريه معرفى كرد. هر چند نشاط هرگز زاده نشد و اجل هم 
به عليرضاى فرهمند عزيز مهلت نداد تا دوباره در هواى تحريريه نفس 
ــد و بگذارد تا فرهمندى اش را من و ديگرانى كه تازه به اين دكان  بكش
وارد شده اند نفس بكشيم، اما همان يك روز حضور و هر آنچه گفت را به 

گوش جان شنيدم و به خاطر سپردم. 
ــرد  ــان فرهمند بود و همان فرهمندى. از روزنامه نگارى خونس هم
ــتن و در عين  ــد برايمان گفت. از بى نيش و كنايه نوش ــا تعه و آرام و ب
حال حقيقت گويى بى تعصب. از نگرانى اش براى آينده منطقه خاورميانه 
ــرايطى براى  و به خصوص ايران گفت و وظيفه خطيرى كه چنين ش
روزنامه نگار و روزنامه نگارى ايجاد مى كند تا آگاهى رسانى كند. گفت اگر 
يك بار ديگر به دنيا بيايم و از قبل بتوانم شغل و محل تولدم را انتخاب 
كنم، مى خواهم باز هم روزنامه نگار باشم و در همين ايران به دنيا بيايم. 

ــت خبرنگاران و كار خبرى مى دانست.  آخر او ايران را از دو جهت بهش
اول اينكه خبرنگاران در ميان سوژه ها نفس مى كشند و زندگى مى كنند 
و ديگر اينكه تحريريه هاى ايران آزادتر از تحريريه هاى رسانه هاى غربى 
ــتند، مگر آنكه قدرت مانع كارشان شود. علت اين آزادى را در اين  هس
ــت كه سياستگذارى هاى تحريريه هاى غربى كاملا از بالا به  نكته دانس
پايين ديكته مى شود و خبرنگار تنها در چارچوب همان سياستگذارى 
ــور دارد اما در  ــدرت تحرك و مان ــخص و گاه متصلب، ق ــن و مش معي
ــترى دارند  تحريريه هاى ايران خبرنگاران قدرت مانور و خلاقيت بيش
چون لااقل هنوز در بسيارى از آنها چارچوب هاى خشك و غيرمنعطف 
ــه  ــود، وجود ندارد. از هميش به جز همان كه گاهى به آنها تحميل ش
ــرايطى گفت و آن را با خاطره اى از  روزنامه نگاربودن خبرنگار در هر ش
خودش تكميل كرد كه در زمان جنگ ايران و عراق بدون اينكه در جايى 
مشغول به كار باشد -كيهانيان تابش نياورده بودند- پايش به جبهه باز 
مى شود تا كنجكاوى اش را پاسخ دهد كه جنگ يعنى چه و از نزديك 

آن را ببيند تا مشاهده گر دست اول باشد، آخر او هميشه خبرنگار بود. 
همه اين روايت ها و نكته هاى جدى را با همان شوخ طبعى و لبخند 
هميشگى كه صورتش را چين مى انداخت، گفت و باز من چون شاگردى 
ــيدم و او رفت كه رفت. چند هفته  در ابتداى راه، كلماتش را نفس كش
بعد خبر آوردند كه سرطان ريه راهى بيمارستانش كرده است. او مرگ 
را هم با همان آرامش و فروتنى كه زندگى مى كرد، پذيرفت و هر چند 
مى توانست طلبكار خيلى كسان و اتفاقات باشد كه مسير زندگى اش را 
تغيير دادند اما بدون طلبكارى اى از زندگى درگذشت و روى همان تخت 
بيمارستان سجاد گفته بود: «من هر كارى خواستم كردم.» آخر فرهمند 
شناكردن را در عميق ترين نقطه ياد گرفته بود و آموخته بود كه بارى 

سنگين براى جهانش نباشد. 
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واپسين تصوير

هميشه به سلام بيشتر محتاجيم تا به وداع؛ اما هميشه يك نفر هم 
بايد برود و نمى دانستم در آن ميهمانى شبانه؛ دو نفر بايد بروند و اين بار 

ما را براى هميشه تنها بگذارند؛ با تكه ابرى در قلب. 
ــواد؛ دو محترم؛ دو اميدوار؛ دو نافذ؛ دو مهرورز؛ دو زلال؛ دو  دو باس

نازنين؛ دو صبور؛ دو كشاننده به لبخند... . 
ــتان جمع  مى شوند  ــب؛ آن اتاق خيلى بزرگ بود؛ هرجا دوس آن ش

ديوارها عقب مى كشند. 
ــهر وجودش بزرگ تر از هميشه بود؛  ــب، دل ميزبان هم در ش آن ش
رفيق نازنينم حسن نمك دوست با همه وجود؛ با همه بى دريغى هايش؛ 
چاى مى چرخاند و شيرينى در ظروف نقره اى تا ثانيه ها نرم بگذرند در 

آن شب طلايى. 
ــاعت ها شده بودند و ساعت ها  حرف ها گل انداخته بود؛ ثانيه ها؛ س

روزها و اين خاصيت ديدار دوست هاست. 
انگار آن شب؛ فقط شب ميانه ها بود؛ نه شب آغاز؛ نه شب پايان. ما 

دهه ها بود كه دل در گرو هم داشتيم. 
ــه اى كه تازه آب خورده بود؛  از آن ميانه به حياط رفتيم كنار باغچ
عليرضا بود؛ من و سيد فريد قاسمى با سيگارهايى كه نقطه بگذارند در 

پايان سطرهاى آن اتاق بزرگ. 
ــم، از روزنامه نگارى و ارتباطات  ــايت هاى بين المللى حرف زدي از س
ــودش؛ حرف هاى  ــود و حرف هايى از جنس خ ــم و باز عليرضا ب گفتي
ريشه دار؛ كه غلظت مهم است، نه كثرت؛ كه تاريخ آموزگار بزرگ است، 
كه زاويه مهم تر از خط است، كه روزنامه نگار اين است نه آن؛ كه صحت 

مهم است نه سرعت؛ كه درد اين است نه  آن. 
ميزبان آمد با لبخند. اين بار با سينى ليوان هاى آب پرتقال كه انعكاس 
داشت در قاب گرد عينك عليرضا؛ در قاب هميشگى آن چشمان نافذ و 

لبخند آورد بر لب عليرضا، كه پس هنوز وقت گپ زدن هست. 
- «قدر استاد را بدانيد»

عليرضا حالا داشت از دكتر كاظم معتمدنژاد حرف مى زد، از مردى 
كه آن شب چلچراغ آن اتاق بزرگ بود. 

اتاق بزرگ سرازير شد به حياط؛ روبوسى ها و خداحافظى ها... دكتر 
هم صورت عليرضا را بوسيد و رفت. 

سينى را با ليوان هاى خالى كنار ديواره مرمرين باغچه گذاشتيم... 
هيچ كس نمى دانست اين واپسين تصويرى است كه بايد از دو نازنين 
بر ديوارهاى سرد حافظه آويخت. هيچكس نمى دانست؛ بايد تنها ماند؛ 

تنها با تكه ابرى در قلب. 

فرهمند و لذت روزنامه خوانى

شاكله اصلى روزنامه نگارى در ايران پس از آزمون و خطاهاى طولانى 
دوران انقلاب مشروطه، در سال هاى 1320 تا آستانه كودتاى 28مرداد 32 
ــرايطى كه 16سال از انتشار روزنامه اطلاعات كه آغازگر  پديد آمد؛ در ش
عصر تازه اى از روزنامه نگارى در ايران بود سپرى مى شد و روزنامه كيهان 
ــيلابى كه از  ــته بود. در اين روزگار و در تلاطم س تازه گام به عرصه گذاش
مطالبات انباشته شده جامعه به راه افتاده بود، از هجونامه هاى جاهلانه اى 
مثل نقاب سياه با توليت محمد كريم ارباب تا روزنامه هاى روشنگر و مردمى 
ــتند و مشرب هاى سياسى از چپ سنتى، ميانه روها تا  مجال انتشار داش
راست افراطى متمايل به موج فاشيسم برآمده از قاره اروپا در ديگ جوشان 
سياست غل مى زدند، اما تمايل روبه رشد مردم، روزنامه هايى بودند كه با 
خردورزى و بر پايه منافع ملى، خبر رسانى مى كردند و راه ورسم تشخيص 
ــره از ناسره سياست را در آن روزگار پرغوغا به جامعه مى آموختند. در  س
فرداى برچيده شدن اين دهه تاريخى با زور كودتا، تنها برهوتى در عرصه هاى 
خبر رسانى و روزنامه نگارى باقى مانده بود، اما نسلى از روزنامه نگاران باتجربه 
ــده بودند، با صبورى و استقامتى  كه در كوره تفتيده اين دوران آبديده ش
ــالوده هاى روزنامه نگارى نوين ايران را زير سايه سرنيزه و بگير  كم نظير ش
ــگاران همه فن حريف كه با  ــى افكندند. روزنامه ن ــاى دامنه دار پ و ببند ه
عشقى بى پايان همه تجربه هاى گرانقدر اين حرفه را در آستين داشتند، 
با نثرى شيوا و خواندنى در همان باريكه هاى مجاز و زيرتيغ سانسور لذت 
روزنامه خوانى را همراه با آگاهى به جامعه مى بخشيدند. عليرضا فرهمند 
ــدم به عرصه  ــل، ق ــود كه با ميراث آموزه هاى همين نس ــى ب از نوآموزان
ــت. فرهمند و جوانانى چون او روزنامه نگارانى جامع  روزنامه نگارى گذاش
و خودساخته با مطالعات غنى و برخودار از دانش جامعه شناسى، فلسفه 
و تجربه هاى كم نظير در شناخت افكار عمومى و مردمدارى بودند. ويژگى 
برجسته اين نسل، برخوردارى از نثر و نگارش جذاب و مردم پسند بود، در 
عين حال با تنوع در نوشته ها كه سبك هاى متفاوتى را نيز به ارمغان آورده 
بود. اين ويژگى حتى در شاخه هاى تخصصى ژورناليسم هم جلوه گر بود. 
ــب خبر، لذت روزنامه خوانى هم وجود  از اين رو براى جامعه در كنار كس
داشت. اين ويژگى امروز و در سايه يكسان شدن نوشته ها در عصر ارتباطات 
ــال هاى طولانى در حرفه  ــت. فرهمند كه س ــك رنگ باخته اس الكتروني
روزنامه نگارى فعاليت داشت صاحب آن دانش و تجربه اى بود كه داده هاى 
ــيعى  ــن حرفه را با توجه به نبود تجهيزات فنى امروز، براى طيف وس اي
ــراف بر تمام حوزه هاى خبرى حتى  ــردم جذاب و خواندنى كند. اش از م
براى روزنامه نگارانى كه عهده دار حوزه هاى بسيار تخصصى بودند، از ويژگى 
ــترك با  اين دوران كار در تحريريه روزنامه ها بود. حاصل اين خصلت مش
ــتاده هاى مفيد درون تحريريه ها به صورت گزارش هاى جامع  داده ها و س
خبرى و تحليلى انتشار مى يافت و براى دستگاه هاى اجرايى كمتر فرصت 
بخشى نگرى كه از آفات يك جامعه در حال توسعه است، باقى مى گذاشت. 
از نظر نگارنده امثال عليرضا فرهمند نه در قامت يك فرد بلكه ذخيره اى 
ارزشمند از دانش و تجربه و از سرمايه هاى ملى محسوب مى شوند؛ آن هم 
در عصرى كه همزمان با شيوع زيانبار آفت بخشى نگرى در دستگاه هاى 
اجرايى ايران به دليل نگرش افراطى به حوزه هاى تخصصى، روزنامه نگارى 
و تحريريه روزنامه ها نيز دچار واگرايى شده اند. وقتى در بخشى از خاطرات 
ــوط به زنده ياد فرهمند از قول او مى خوانيم كه يك روزنامه نگار با هر  مرب
ــد بهترين گلزن تيم ملى فوتبال  ــوزه تخصصى به عنوان مثال اگر ندان ح
كشورش كدام فوتباليست است از مردم فاصله دارد و اين شكاف در تمامى 
كاركردهايش تاثير گذار خواهد بود، مفهوم روزنامه نگارى جامع بيشتر قابل 

درك است. 
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فردا تدفين، يكشنبه ختم
همسر زنده ياد «عليرضا فرهمند» درباره زمان و مكان مراسم تدفين 
زنده ياد عليرضا فرهمند گفت: پيكر عليرضا فرهمند روز جمعه تشييع 
ــت زهرا آرام مى گيرد. فروغ گلشنى همسر اين  ــده و سپس در بهش ش
مترجم و روزنامه نگار پيشكسوت ايرانى ادامه داد: برادر همسرم در آمريكا 
اقامت دارد و درخواست كرد تا در مراسم تدفين حضور داشته باشد، از 
اين رو ايشان پنجشنبه وارد تهران مى شود و مراسم خاكسپارى جمعه 
برگزار مى شود. گلشنى ادامه داد: پيكر همسرم زنده ياد «عليرضا فرهمند» 
در بهشت زهرا به خاك سپرده مى شود و مراسم ختم او هم روز يكشنبه 
ــه تا پنج برگزار مى شود. عليرضا  ــاعت س ــجد نور از س 29 دى  در مس
فرهمند روزنامه نگار و مترجم متولد سال 1319 بود و در سال هاى پيش 

از انقلاب، دبيرى سرويس بين الملل روزنامه كيهان را برعهده داشت.

خبر

 يونس شكرخواه
 نسرين تخيرى

 اسماعيل عباسى

چهارسـاعت و30دقيقه از نخسـتين روز همين هفته اى كه فـردا به پايان 
مى رسد- 21دى- بيشتر نگذشـته بود كه قلب مردى از حركت باز ايستاد 
كه خود، سـال ها قلب صفحـات بين الملـل روزنامه كيهان بـود. «عليرضا 
فرهمند» بامداد آن روز كه تسـليم سـرطان ريه در بيمارستان سجاد شد، 
در نيمه نخسـت دهه80 زندگى خود بود اما همچنان مى خواند و مى نوشت. 
همين اواخر با وجود سن بالا در دفتر روزنامه نشاط كه قرار بود انتشار يابد، 
حاضر شـد و بسيار مشتاقانه به مشاوره مشغول شـد. در طول اين سال ها 
روزنامه نگاران بسـيارى به وى نزديك بودند. يكى از روزنامه نگارانى كه در 
اين سال ها، بيشترين ارتباط را با استاد داشت، «ماشاءاالله شمس الواعظين» 
است. درباره پيشكسوت روزنامه نگارى ايران كه البته در سكوت خبرى هم 
به ديار باقى شـتافت با او گفت وگويى كرديم و درباره منش و روش مترجم 
كتاب هاى «ريشه ها» و «ساعت نحس» پرسيديم كه متن كامل آن را در ادامه 

مى خوانيد... 

اسـتاد مرحوم عليرضا فرهمند با وجود 73سـال سن، تا پايان عمر  �
كاملا به روز و از شيوه هاى نوين روزنامه نگارى آگاه بود. فكر مى كنيد چه 

چيزى اين انگيزه را در ايشان پديد آورده بود؟ 
در ابتدا بايد متذكر شوم كه روزنامه نگارى از جمله حرفه هايى است كه 
چون روح، در آدم دميده مى شود، بازنشستگى ندارد. در واقع حس كنجكاوى 
ــتيابى به رويدادهاى پيرامون و حس آگاهى يافتن از اطلاعات جهان  در دس
ــته  ــان از آن دس ــتراحت به مفهوم رايج امروز، ندارد. ايش خود، معمولا اس
روزنامه نگارانى بودند كه به سبب مسلح شدن به ابزارهاى عصر نوين اطلاعات، 
ــچ گاه با اين حرفه، قطع رابطه نكرد. يكى ديگر از دلايل اطلاعات جامع  هي
ــاى روزانه به مجلات تخصصى و  ــودن وى، كوچ كردن از روزنامه ه و به روزب
ــت مجدد به روزنامه هاى روزانه به ويژه در سرويس هاى بين الملل يا  بازگش
جهان بود. ديگر مورد دعوت شدن جهت شركت در نشست هاى بين المللى 
ــتمرار ارتباط با همكاران روزنامه نگار خود در  بود كه اين موضوع، باعث اس

سطح جهان مى شد و اينكه در جريان پيشرفت ها نيز قرار مى گرفت. بدون 
ــت با محوريت روزنامه نگارى يا موضوعات وابسته  مبالغه، من در پنج نشس
ــد، در كنار ايشان  ــت بين الملل كه در اروپا و خاورميانه برگزار ش به سياس

حضور داشتم. 
نگاه تخصصى ايشان به روزنامه نگارى تخصصى چگونه بود؟ در واقع  �

به آن، به مثابه يك شـغل مى نگريسـتند يا يك حرفه و هنر و يا حتى 
شيوه اى از زندگى؟ 

بنده با افتخار اعلام مى كنم كه شاگرد ايشان بودم و به اين خاطر، ارتباط 
تنگاتنگى با ايشان داشتم كه موجب شناخت بيشتر مى شد. البته شاگرد هم 
مى كوشد تا همه سكنات و وجنات و سلوك استاد را دريافت كند تا سرمشقى 
براى آينده، زندگى و كار حرفه اى او شود. عليرضا فرهمند حرفه روزنامه نگارى 
را يك معشوق مى دانست براى عشاقى كه گاه، در آنها، اين عشق به جنون 

بدل مى شود. در واقع روزنامه نگار، آنگاه حرفه اى مى شود كه عشق 
و عاطفه اش با روزنامه نگارى توام شود. ايشان انسانى فروتن بودند 
ــاى رايج در ميان روزنامه نگاران- كه البته مثبت  و از جاه طلبى ه
ــود- به دور. به همين خاطر هم در  ــت و باعث پيشرفت مى ش اس
سال هاى اخير، كمتر نامى از مرحوم فرهمند برده مى شد. ايشان 

به گفته خود روزنامه نگارى خونسرد، آرام و عميق بود. يعنى 
مطالبش، در مرحله گزارش نويسى روزنامه نگارى تا 
ــده بود  ــل پژوهش هاى عميق بود كه باعث ش ماقب
ــد و خوانندگان، از  ــته باش ويژگى هاى خاصى داش
آنها بهره هاى زيادى مى بردند. زيرا از روزنامه نگارى 
ــطحى عبور كرده و به روزنامه نگارى عميق  س
روى آورده بود. عليرضا فرهمند طى اين سال ها، 
ــاگردانى پرداخت كه  بى صدا و آرام به تربيت ش

تبديل به روزنامه نگارانى شدند كه قلم و قدم شان 
ــد. به هر جهت  در مجلات تخصصى ايران ديده مى ش

ــه مجلات تخصصى و  ــا از روزنامه هاى روزانه ب ــه توانمندى ه ــان ك آن زم
ــبب مى شود كه آن نشريات، قوى تر و حرفه اى  نيمه تخصصى كوچ كند، س
شوند. چون مخاطراتشان هم كمتر است. ما هم اكنون داريم روزنامه هايى كه 
تيراژشان 10هزارنسخه بيشتر نيست اما هستند مجلات هفتگى يا ماهانه اى 
كه حتى به 200هزارنسخه هم مى رسند. به همين دلايل اين نبوغ به آنجا 
برده مى شود به اميد روزى كه مجدد به روزنامه هاى يوميه بازگردد. هرچند 

اگر چنين شود، فضا با تحول عجيبى روبه رو خواهد شد. 
شـما در دوره اى كه آماده انتشار روزنامه نشاط مى شديد، از ايشان  �

دعوت كرديد تا در آنجا به فعاليت بپردازند. روحيه ايشان در كار با جوانان 
چگونه بود؟ 

بله. از ايشان دعوت كردم كه در كنار ما حضور داشته باشند كه با فروتنى 
ــدند. ايشان در  ــل پس از خود بودند، حاضر ش در ميان تحريريه كه دو نس
ــر روزنامه نگارى آرام و  ــخنانى كه ايراد كردند، ب ــت و در س روز نخس
ــى سر جنگ ندارد و حتى  ماندگار و پايدار تاكيد كردند كه با كس
مى خواهد كه با اركان قدرت هم به تعامل بپردازد. زمانى كه ايشان 
در روزنامه آيندگان مشغول بود، داريوش همايون به عنوان سردبير 
ــيار علاقه داشت كه ايشان اخبار حساس را تلطيف كند كه به  بس
آن رشتيزه كردن مى گفت. چون استاد فرهمند اهل 
ــه كار مى برد كه خاص  ــت بود اين اصطلاح را ب رش
ايشان بود. زيرا تصور مى كرد يك خبر بايد ماندگار 
باشد. يعنى روزنامه نگار بايد آن را به گونه اى تنظيم 
كند كه گويى پديده اى را خلق كرده است نه آنكه 
ــرگ خبر، جلوگيرى كند. با وجود علاقه  تنها از م
ــان اوج گرفت،  ــرطان ريه در ايش ــيار، وقتى س بس
ــر كار حاضر شود تا اينكه  ناراحت بود كه نمى تواند س
خبر بسترى شدن شان در بيمارستان سجاد همه ما را 
غمگين كرد. ايشان ذوق بچه ها را تحسين مى كرد و 

علاقه بسيارى داشت تا نشاط منتشر شود زيرا اعتقاد داشت نشاط هم، چون 
جامعه مى تواند در فضاى مطبوعات ايران اثرگذار باشد. 

مهم تريـن و جدى ترين كاركـرد روزنامه نگارى در ايـران از نظرگاه  �
عليرضا فرهمند چه بود؟ 

ــار از توليد  فرهمند روزنامه نگارى در محيط ايران را به خاطر آنكه سرش
داده ها و سوژه ها بود، بسيار مى پسنديد. حتى مى گفت كه اگر بار ديگر متولد 
شود و بخواهد در كشورى، روزنامه نگارى كند، آنجا «ايران» خواهد بود. به ما 
هم مى گفت كه بسيار خوش اقبال هستيد كه در ايران حضور داريد. زيرا نبايد 
نگران فقدان سوژه ها باشيد. تنها بايد كه مسوول و متعهد به حرفه و اخلاق 
حرفه اى باشيد. جايى از خبر كه نفرت انگيز است يا جنبه افترايى دارد بايد 

تلطيف شود ولى جوانب اميدوارانه آن، قوت گيرد. 
ويژگى هاى اخلاق حرفه اى روزنامه نگارى را مشتمل بر چه چيزهايى  �

مى دانستند؟ 
ــت آنكه توجه به واقعيت عينى را مهم مى دانست و بر حق مردم  نخس
ــرد. زيرا ظرفيت هاى  ــى و اصلى تاكيد مى ك ــتيابى به خبر واقع جهت دس
خلاقانه اى را منعكس مى كند تا مردم به تصويرى جامع و صحيح از جهان 
ــت بلكه آن را  ــت يابند. دوم آنكه، خبر را كالا نمى دانس ــان دس پيرامونى ش
توليدى اى مى دانست كه مشتمل بر انتقال آن، مستقل از منبع خبر باشد تا 
به مصرف كننده كه همان خواننده است، برسد. نقش اجتماعى روزنامه نگار 
ــراى مردم كار مى كند اما حق عدم  ــوم بود. به اين معنا كه او ب هم مورد س
افشاى منبع اطلاعات و حق حفظ حريم خصوصى و شئون مردم، از جمله 
اصولى است كه روزنامه نگار حرفه اى و با اخلاق، بايد به شدت به آنها پايبند 

باشد. 
آخرين ديدارتان با ايشان چه روزى بود؟  �

تصور مى كنم چهارروز پيش از فوت شان بود كه به عيادت رفتم. هرچند 
پس از آن ديگر ممنوع الملاقات شدند. من همين جا، اين ضايعه اسفبار را به 

جامعه روزنامه نگاران ايران تسليت مى گويم. 

 منش و روش «عليرضا فرهمند» در گفت وگو با «ماشاءاالله شمس الواعظين»: 

حرفه روزنامه نگارى، معشوق فرهمند بود
حميدرضا محمدى

ــاله اش را در تحريريه  ــى 73س ــال از زندگ ــا فرهمند، 52س عليرض
ــال كيهان نشينى  روزنامه ها و مجله ها گذراند. عمر مطبوعاتى او با 18س
ــه و ماهنامه  ــى ده ها روزنامه، هفته نام ــارى و گردانندگ ــال معم و 34س
ــرژى، اميد، اميد جوان،  ــريه هاى آينه، ابرار، اقتصاد ان ــت. تاريخ نش گذش
ــنجان، پيام امروز، جامعه، صبح آزادگان،  بشير،  پژوهشگران، پسته رفس
ــات، عنوان جدول،  ــت حمل ونقل، صنعت كفش، صنعت و مطبوع صنع
كيهان، مناطق آزاد، مهندسى و ساخت و خبرگزارى پارس با نام او معنا 
ــت زاده شد. خانواده اى كتابخوان داشت. مهندسى  مى يابد. 1319 در رش
نفت خواند، اما سال پايانى تحصيل، عطاى دانشگاه را به لقايش بخشيد 
ــال هاى اوج حرفه اى گرى  و در جهان روزنامه نگارى عزلت گزيد. ميانه س
براى دانش افزايى راهى ينگه دنيا شد. تفاوت ها را لمس كرد. به دستكارى 
ــان با شيوه هاى ابتكارى بومى وقوف  پديده هاى وارداتى و درآميختگى ش
يافت و به درك بيشترى از روزنامه نگارى رسيد. فرهمند، مضمون،  پرداخت 
ــناخت و ساختمان خبر را مى فهميد. در پى «ذات» بود تا  و تيتر را مى ش
«معنى و توصيف». به برون رفت از خبرهاى تحميلى مى انديشيد. گزارش 
ــت. از يك  رويداد را به گزارش فكر نيالود. بين «خبر» و «نظر» مرز مى بس
ــت گوناگون داشت. گاه خبر را از منظر رياضى مى ديد يا از  رخداد برداش
«برداشت غيرصيانتى» رويداد سخن مى گفت. زمانه اى به توليد در نشريه ها 
ــى روى مى آورد و مدام به كشف هاى جديد مى رسيد.  از صنعتى تا ورزش
روزگارى هم در مجله اى چيدمان را به جاى خلق مى نشاند. كاربرد چينش 
و آفرينش واژه ها را مى شناخت. رسانه شناس بود. شم روزنامه نگارانه را پايه 
ــت. تعريف منحصرى از ايران،  ورود به «پرخطاترين حرفه دنيا» مى دانس
ــت. بر باور «روزنامه نگار قهرمان»  روزنامه نگارى و ايرانيان روزنامه نگار داش

خط بطلان مى كشيد. گزارشگرى يك تيم از دو تيم بازى را برنمى تابيد.
ــراب زا، پرتنش،  ــى، تجربى، اضط ــگارى را كار جمعى، علم روزنامه ن
ــى براى روزنامه نگار  ــام آور و گيج آفرين توصيف مى كرد. ويژگى هاي سرس
ــنده و خبرنگار را  ــمرد كه از تكنيسين خبر و صفحه بند تا نويس برمى ش
دربرمى گرفت. او فصل مشترك ورزيدگى را مى ديد. فطرت روزنامه نگارانه 
برايش ارجح بر اكتساب بود. باور داشت اكتساب فقط با ظهور در يك ونيم 

ــانى را مقدم بر  ــه اول زندگى راه به جايى مى برد. چگونگى اطلاع رس ده
ــس اعتماد، مهارت نو  ــداد مى كرد. مى گفت: «تغيير جن آگاهى دهى قلم
ــد اما افسوس كه فقط  مى طلبد.» از تجربه اش نظريه هاى بومى زاده مى ش
دوستان و همكارانش از فهم درست وى نسبت به روزنامه نگارى بهره ياب 
شدند. تنگ چشمان ديوار ساز هيچ گاه از توانايى هاى پنهان او پلى نساختند 
ــكل دهى انديشه ها بپردازد و نوآمدگان از خرمن فضل و فضيلتش  تا به ش
ــيارى از سرفصل هاى درسى دانشگاهى را «تئورى  خوشه چينى كنند. بس
غيرضرورى» مى خواند و تعصب آموخته هاى تئوريك را مانع اصلى فعاليت 
حرفه اى قلمداد مى كرد. مى گفت: «آموزش هر مقطع تحصيلى بايد دگرگون 
شود.» انتخاب، تنظيم و چيدمان را فرزند تجربه اندوزى مى ناميد. معتقد بود 

كه در روزنامه نگارى دوران جنگ «شجاعت جانشين مهارت شد.»
ــت و به  تربيت روزنامه خوان را همپاى روزنامه نگار ضرورى مى دانس
درك درست از حقوق متقابل خبرساز، خبرآفرين، خبرنويس و خبرخوان 
ــيده بود. روزنامه نگارى ايرانى را به ميدان مين تشبيه مى كرد. با اين  رس
ــر  تفاوت كه در عصرى جاى مين ها معلوم و روزگارى در نامعلومى به س
ــرد. ايجاد انحناى فضا را به تغيير، تعبير نمى كرد. به دگرگونى هاى  مى ب
ــم نافذ و رويازدا «مديريت جامعه» و «گرايش  عميق باور نداشت. با چش
روزنامه» را مى فهميد. كشوردوستى عشق او بود نه كسب او. واقعيت هاى 
ــتان بازمى گفت. دوگانگى  ــى به دوس روزنامه نگارى ايران را بى پرده پوش
جهان توليد روزنامه نگارى را با مديريت مطبوعاتى به همكارانش يادآور 
ــد. با فهم جهانى و درك ايرانى مماشات را به آموخته هايش پيوند  مى ش
مى زد. آدم ها را به دو گروه خوب و بد تقسيم نمى كرد و به ويرايش باور 
نمى انديشيد. معلول را علت نمى پنداشت و غرض را هدف نمى انگاشت. 
ــتايش را ميان سرزنش جست وجو  ــتايش و سرزنش نبود اما س اهل س
مى كرد. تحمل خطاى خود و ديگران را داشت. تعهد را به دو شيوه سلبى 

و ايجابى تشريح مى كرد. بيهوده گو و مغرور نبود.
ــتان ساعت ها درباره  ــيرين و حكمت آميز داشت. دوس مصاحبتى ش
ــد افق ديد  يك موضوع به گپ وگفت مى پرداختند، اما او كه وارد مى ش
ــروف را بپذيريم، مخفف «حكيم»  ــود. اگر راز ح ــم انداز نو مى گش و چش
عليرضا فرهمند «عرف» مى شود؛ همو كه واژه ها، تركيب ها و جمله هايش 
را همنشينانش به خاطر دارند: «تجمع مورچه ها»، «غلظت از كثرت موثرتر 
ــى مى ماند»،  «جهان را محافظه كارها  ــت»،  »جوانى مى رود، سختكوش اس
ــت... رذالت  ــاختند و راديكال ها خراب كردند»، «آنچه پايان ناپذير اس س

آدم هاست» و چه درست مى گفت!

در پاسخ من با لبخند رضايت مى گفت: «من كه جانم را در راهش 
ــده بود كه هرگز  ــى مواجه ش مى دهم!» بارى، آن آقاى دكتر با كس
مثل او نديده بود. بلند بود رفته بود دست او را گرفته و بار ديگر از او 

خواسته بود روى صندلى بنشيند و با او رفيق شده بود.
  

ــون او نديده بود.  ــك معالجش نبود كه هرگز چ ــن فقط پزش اي
ــنفكر بى همتايى بود كه كمتر كسى مثل او ديده است. لا قيد  روش

و يك لاقبا مى زيست.
تكيده و لاغرميان بود چنان كه شلوارش به زور به تنش مى ايستاد. 
ــاك يا نايلونى به دست داشت كه  همواره به جاى كيف، زنبيل يا س

كتاب و روزنامه و مجله اش را در آن مى ريخت. 
ــتان و  ــوخى آن را توبره مى خواندم. به جاى كت، زمس من به ش
تابستان ژاكتى مى پوشيد كه به تنش زار مى زد. در اين زمينه ها چنان 
بى حواس بود كه ممكن بود دكمه هايش را هم بالا و پايين بسته باشد. 
اگر در خيابان كسى او را مى ديد باور نمى كرد با شخص برجسته اى 
ــت. اما برخلاف اين ظاهر بى اعتنا، روشنفكرى بود مصداق  رو به روس
داستان سعدى در بوستان؛ «فقيهى كهن جامه و تنگ دست / در ايوان 
قاضى به صف بر نشست»، و تجسم غيرقابل انكار «تا مرد سخن نگفته 

باشد...».
من و او در دوره هاى همكارى و غيرهمكارى هميشه در دو قطب 
مخالف بوديم. اما چنان مخالف انديشه ورزى بود كه نمى شد ناديده اش 
گرفت و نمى شد تا پايان با او نرفت. از آنها بود كه آدمى بايد جانش 
را مى داد تا سخنش را بگويد. هزار نكته ناگفته در چنته داشت. تكيه 
ــتر وجود ندارد؛ يكى  ــش اين بود كه در اين مورد دو نظر بيش كلام
نظر من و يكى هم نظرى كه غلط است! گاهى هم محافظه كارى اش 
ــب در خانه قائد  ــت و جيغ من را درمى آورد. يك ش از حد مى گذش
ــر حكومتى كه بر سر مردمانش بمب مى ريخت، حرفمان شد.  بر س
گفتم آقاجان نمى شود يك ملتى پول بدهد، ماليات بدهد، بمب بخرد، 
هواپيما بخرد و آن هواپيما بمب ها را سوار كند و بر سر خود آن ملت 
بريزد. خونسرد و راحت گفت: «چرا نمى شود؟» من ديگر نمى دانستم 
ــتش  ــه روزى چنان از دس ــه ام را به كدام ديوار بايد بكوبم. دو، س كل
ــت مشتركى بر مى خوردم سخنش را با  ناراحت بودم كه به هر دوس

عصبانيت نقل مى كردم. 
اما در امور حرفه اى برخلاف مباحث سياسى، هم نظر بوديم. يك 
ــر خوب و بد مطلبى بحثمان شده بود. گفتم ببين تو لابد  روز بر س
دليل مى خواهى و من شايد نتوانم دليل بياورم اما اين مطلب بد است. 
بعد توضيح دادم كه من دوستى دارم كه در عين حال پزشك تيروييد 
من هم هست. دكتر اصغر قاضى. 10، 15سال پيش كه به او مراجعه 
ــين داد و گفت تا آخر عمر بايد اين را  كرده بودم به من لئوتيروكس
بخورى. اما يك ماه پيش كه به او مراجعه كردم، گفت لئوتيروكسين 

را قطع كن و ديگر نخور.
پرسيدم چرا؟ گفت اين را فقط خود ما مى دانيم كه كى بايد خورد 
ــن زمينه خود را حاذق مى دانم.  ــى بايد قطع كرد. من هم در اي و ك

ــت، كدام بد. گفت حرف شما درست  مى دانم كدام مطلب خوب اس
ــت، چون و چرا لازم نيست. اما من مثال بهترى دارم. گفتم چه  اس
مثالى؟ گفت مى گويند سناريوها را مى دادند والت ديسنى بخواند. از 
دور مراقب احوال او بودند تا ببينند واكنش او هنگام خواندن مطلب 
ــت. اگر در اثناى خواندن لبخندى بر چهره اش ظاهر مى شد،  چيس
هورا مى كشيدند كه بله سناريو خوب است وگرنه هيچ. يعنى كه متر 
و معيار لبخند آقاى والت ديسنى و رضايت او بود. حقيقتا كه مثال او 

چه اندازه مربوط تر بود. 
  

ــه  ــكارم در روزنامه نقش ــد. من و هم ــر را مى دي ــه دورت هميش
ــيديم كه يك ميز ديگر در اتاق بگذاريم تا فرهمند وقتى به  مى كش
ــيند. سعادتى كه هيچ گاه دست  روزنامه آمد، همان جا پيش ما بنش
ــه آمده بود و بحث مى كرديم، گفتم به نظر من كار  ــداد. يك روز ك ن
ما به جايى كشيده كه ديگر امكان اشتباه نداريم. بايد خيلى مراقب 
باشيم كه به سرنوشت كشورهاى همسايه دچار نشويم. گفت نه. تاريخ 
كشورها حالتى چهار فصل دارد؛ بهار، تابستان، پاييز، زمستان و بعد 
ــت افراد فكر كنند اين يك  دوباره بهار. در پايان هر فصل ممكن اس
ــت است، در حالى كه شكست نيست، شروع فصل تازه است.  شكس
در نتيجه الان هم من منتظر اين هستم كه فصلى كه در آن هستيم 
ــت شكست باشد اما  ــود. ممكن اس پايان يابد و فصلى ديگر آغاز ش

ممكن هم هست شروع فصلى جديد باشد. 
  

ــال هاى آخر عمرش را  به تمام معنى روزنامه نگار بود. هر چند س
به جاى اينكه در كار روزنامه بگذارد، صرف انتشار بولتن هايى كرده 
بود كه من هيچ گاه با آنها موافق نبودم، اما گويا چاره ديگرى نداشت. 
ــد، اما روزنامه  ــتند زندگى او را تامين كنن ــا مى توانس آن ورق پاره ه
ــرش را روزنامه نگارانه  ــت. با وجود اين تمام لحظات عم نمى توانس
زيسته بود. همچنان كه در دوره جنگ راهى اهواز شده بود تا ببيند 
حال وهواى جنگ چگونه است، و در حين جنگ، مردم در خيابان ها 
چه مى كنند و پشت ويترين اين مغازه و آن مغازه به تماشا ايستاده 
بود، يا شاهد گفت وگوهاى خريدار و فروشنده شده بود، در انتخابات 
اخير هم با حدود صدنفر از صاحبان صنعت و اهل فكر به گفت وگو 
نشسته بود و نظرشان را درباره سرنوشت آينده كشور جويا شده بود. 
من اگر روزنامه اى و مجله اى نداشتم هرگز قادر به چنين كارى نبودم. 
ــرد، از خود كار، از اصل كار  ــتش نمى ك او، اما فقط مركب چاپ مس
سرمست بود. ذات روزنامه نگارى را دوست مى داشت. پرسيدم اينها 
را تنظيم و آماده چاپ كردى؟ گفت نه، تمام اينها را براى دل خودم 

كردم. روزنامه نگار واقعى به اين مى گويند. 
  

ــاك يا به قول من توبره  آن كيف نه، آن نايلون، آن زنبيل، آن س
ــه پر از مطلب بود. آن همه مطلب را روى دست خود چگونه  هميش
نگه مى داشت؟ مطلب مثل آتش است. اگر به چاپ نسپارى دستت را 

مى سوزاند. عجب طاقتى داشت.
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 حكيم عُرف

كاش حسرت «نشاط» بر دلش نمى ماند

فرهمند، آخرين روزها

بزرگى از نسلى بى جانشين*

 سيدفريد قاسمى

ــنيده ام، چشمانش را نمى توانم از ذهن دور  از لحظه اى كه خبر را ش
كنم؛ چشمانى كه در خود خنده اى را نهان داشتند كه گاه نشان صبورى 
و گاه نشان خردمندى بود. هرگاه جوانى (كه تعدادشان هم بسيار بود) 
با او از مشكلاتش مى گفت، آنقدر مهربان به او گوش مى سپرد كه طرف 
ــاس مى كرد مفرى براى خلاصى از مشكل و گوشى بى اندازه شنوا  احس
براى شنيدن پيدا كرده است. به جوانان فرصت مى داد كه خود را متحقق 
سازند از سوادش بهره ها بگيرند و سخنان حكيمانه اى كه ديروز از خودش 
شنيده اند را ناخودآگاه سواد خود به حساب آورند و به خودش پس دهند 
ــودش نيز آنچنان از بازخورد حرف هاى خودش از ذهن و زبان آنان  و خ
به وجد مى آمد كه اصلا معلوم نمى شد كپى رايت اين ادراك هوشمندانه 
ــايل مختلف از آن كيست. مهم نبود كه طرح موضوع درباره چه  به مس
چيزى باشد؛ فرهمند با درايت و سواد خيره كننده اش خوب مى شنيد و 
به فراخور درك و تربيت خانوادگى طرف به او مشورت مى داد؛ آن هم نه 

در ساعتى خاص در مثلا هفته آينده.
كافى بود جوانى از باجه تلفن عمومى با صدايى بغض كرده و سينه اى 
ــى حرفى زده  ــه او زنگ بزند و همين طورى براى اينكه با كس ــردرد ب پ
باشد، با او مكالمه كند و صدبار هم از اينكه مزاحم شده پوزش بخواهد... 
فرهمند مى پرسيد الان كجايى؟ مى توانى به آدرسى كه مى دهم بيايى يا 
من هرجا بگويى مى آيم... مى گفت: تو الان در اين جهان به يك گوش و 
يك همدم با حوصله احتياج  دارى، من هستم، روى من حساب كن. اين 
ــاب كردن روى فرهمند فقط در حد دلجويى و ارايه راهكار خلاصه  حس
نمى شد، او با يك نگاه مى فهميد كه جيب هاى اين جوان خالى است، در 
اين مواقع رفتارى از خود نشان مى داد كه شرم حضور و فاصله تجربى و 
علمى و سنى از ميان برود و موضوع كمك در حد يك رفاقت صميمانه و 
بدون تعارف جلوه كند. اما كار بازهم به اينجا ختم نمى شد، به هر طريقى 

ــده براى جوان كارى دست وپا و كمك مى كرد كه روى پاى خودش  ش
ــتد. در اين 25سالى كه فرهمند را مى شناسم، چند تايش را ديده  بايس

باشم خوب است؟ 
ــيراز مى گذشت. از  اين اواخر گه گاه مى ديدمش كه از خيابان بهارش
خانه اش واقع در پيچ شميران پياده مى آمد تا سر بهار و از آنجا يك تاكسى 
مى گرفت تا انتهاى بهار، يعنى تقاطع بهارشيراز، بهار شيراز را به سمت 
ميدان هفت تير مى پيمود و سرپايينى خيابان مفتح را تا دروازه دولت پياده 
ــان حوالى مى رفت تا كمى  ــالن بيليارد در هم طى مى كرد؛ آنگاه به س
سرگرم شود و سپس از دروازه دولت آهسته آهسته به سمت پيچ شميران 
و به منزلش در خيابان حقوقى مى رفت. در سالن بيليارد دكتر صدايش 
ــده  ــنا ش ــالن بيليارد با او آش مى كردند، فكر مى كردم افرادى كه در س
بودند، همين طورى به خاطر عينك ته استكانى و رفتار به شدت مودبانه و 
محترمانه اش به او عنوان دكتر داده اند، روزى گفتم اين دكتر كه به شما 
ــونو مى برم.  مى گويند ماجرايش چيه؟ گفت نه بابا، براى اينه كه همه ش
آخه بيليارد تو خونمه، تو كه مى دونى... هرگاه به خانه شان زنگ مى زدم 
ــى را فروغ خانم برمى داشت و مى گفت عليرضا نيست، بلافاصله  و گوش
ــالن بيليارد رفته بين دروازه دولت و لاله زار يا با اين جوونا  مى گفت يا س
جايى قرار داره، بعد از چاق سلامتى گله مى كرد كه عليرضا ناخوش احوال 

است اما به فكر سلامتش نيست، شما چيزى بهش بگو. 
حالا بايد باوركنم كه اين شهر بى مردى چنان فرزانه با چشمانى كه 
ديگر فقط تلخندى در عمق شان سوسو مى زد، به حركت بيرحمانه خود 
ادامه مى دهد؟ چشمانش را نمى توانم از ذهن دور كنم؛ چشمانى كه در 
خود خنده اى را نهان داشتند كه گاه نشان صبورى و گاه نشان خردمندى 
ــان بود... لبخند  ــكى در نوس بود. قيافه اش بين وودى آلن و نائوم چامس
كه جزو جدانشدنى چهره اش بود و به ندرت بدون لبخند رويت مى شد، 
ــمانش خيره  گاه كه از لب هايش مى پريد؛ اگر دقت مى كردى و به چش
مى شدى، مى ديدى كه لبخند از روى لب ها به ژرفاى چشمانش منتقل 
شده است. مى توانم هزاربار چهره درهم كشيده و تكيده اش را تصور كنم 
كه در اوج خستگى و دلزدگى و حتى بيكارى، خنده را از ياد نبرده است. 
* تيتر را از اسماعيل عباسى روزنامه نگار وام گرفته ام. 

ــنا  ــال 66 در روزنامه ابرار آش ــهريور س ــا عليرضا فرهمند در ش ب
ــاس عقل كل و بسيار فهميده كه  ــدم. جوانى بودم پرمدعا با احس ش
ــود و امروز مردى 49ساله هستم. يك  ــتعدادهايش بايد كشف ش اس
روزنامه نگار معمولى كه همكارانى بسيار داناتر و شايسته تر از خود را كه 
حتى بسيار جوان تر از من هستند در حرفه ام مى شناسم. اين اعتراف 
ــت. بلكه درس اولى است كه از فرهمند  ــى از فروتنى نيس مطلقا ناش
ــت ندارى انكار نكن. از  گرفتم: واقع بين باش. واقعيت  را حتى اگر دوس

همين روى است كه در زندگى آرامش دارم. 
آخرين بار فرهمند را دوروز قبل از فوتش در بيمارستان سجاد ديدم. 
ــش كوچكى از  ــا اين بخ ــى بود. ام ــگار بزرگ ــد روزنامه ن فرهمن
ــت. بله او انواع سبك هاى خبرنويسى را به ما ياد داد.  ويژگى هايش اس
ــت. ياد داد اگر قرار است گزارشى  گفت كه اعتبار منبع خبر مهم اس
درباره بدبودن وضعيت ترافيك در شهرمان بنويسيم، تنها جمله ممنوع 
ــت كه بنويسيم «وضعيت ترافيكى شهرمان بد  در اين گزارش اين اس
ــت.» بر پاكيزه، مودت و خونسردنويسى تاكيد داشت. منع مى كرد  اس
ــر. مى گفت هر متنى كه  ــتفاده از صفت را در خبر و تيت ــه اس هرگون
ــته مى شود شايسته خلاصه كردن است. او به ما مى گفت كه يك  نوش
ــعدى بخواند. خواندن تاريخ  روزنامه نگار ايرانى براى حرفه اش حتما س
ــن را وادار كرد كه دوبار عهد عتيق  ــت و م بيهقى را ضرورى مى دانس
ــاختار تاريخ نويسى، اسطوره سازى و  را بخوانم چراكه بر آن بود كه س
ــمه هاى اين متن براى يك روزنامه نگار حتما مى تواند  تاكيد ها و كرش

درس باشد. تا قبل از ورود اينترنت به ايران تقريبا همه مجلات معتبر 
خبرى را تهيه مى كرد، به ويژه نشنال جئوگرافى. 

ــق گذران كرد.  ــق او روزنامه نگارى بود و تا آخر با همين عش عش
ــرگرمى هاى فراوان داشت. به رياضى و  تخصص اش تاريخ بود و اما س
فيزيك خيلى علاقه داشت. عاشق معما بود و اصلا زندگى برايش حل 

معماهاى مختلف بود. 
ــى گفتم  ــار در خلال يك بحث در انتقاد از يك رفتار سياس يك ب
«آخر اين موضوع كه كاملا بديهى است» در جواب با همان شروع كلام 
معروفش كه «خب... آخه» شروع كرد و گفت: اول اينكه آنچه تو بديهى 
مى دانى الزاما بديهى نيست. دوم اينكه چه كسى گفته چيزى كه براى 

تو بديهى است حتما براى ديگران هم بايد بديهى باشد. 
در بحث ديگرى با جمعى از شاگردانش صحبت به اينجا رسيد كه 
چرا ما براى مذاكره كمتر تربيت شده ايم؟ فرهمند مثال هايى از تاريخ 
كشورمان زد كه چقدر با مذاكره بيگانه هستيم و بعد بحث را به كتاب 
ــيديد» رساند و گفت كه در اين جنگ  «تاريخ جنگ پلوپونزى اثر توس
بحثى بين فاتح و مغلوب صورت گرفت درخصوص اينكه فاتح چقدر 
ــانى را بكشد و نظاير آن و درخصوص اين موضوع  غارت كند، چه كس
بين فاتحان و مغلوبان چگونه يك بحث خونسرد و جدى صورت گرفت.  
بحث بر سر كدام درست است و كدام غلط هميشه بين ما جارى بود. 
فرهمند به يك درست كه در نتيجه نقطه مقابل آن حتما غلط است 
اعتقاد نداشت. او مى گفت در فيزيك ما با فيزيك نيوتونى مواجه هستيم 

ــه بدون آن حركت اتومبيل و چرخش چرخ كارخانه ها ممكن نبود.  ك
ــوى ديگر با فيزيك اينشتين مواجه هستيم كه بدون آن سفر به  از س
فضا ممكن نيست. با فيزيك نيوتون نمى توان به فضا رفت و با فيزيك 
اينشتين نمى توان چرخ كارخانه را چرخاند. با اين حساب كدام يك از 

اين دو فيزيك درست است؟ 
ياد مى داد كه مطلق انديش نباشيم. به قول سيمون لامارته معتقد بود 
كه يك سو نگرى مى تواند انسان را به كوته نگرى برساند. در اين خصوص 
مى گفت: كوه دماوند را ببينيد. خب حالا اگر چقدر از سنگ هاى اين 
ــت؟ يا مى گفت يك نفر را كه به او كچل  كوه را برداريم ديگر كوه نيس
مى گوييد در نظر بگيريد، حالا اگر دقيقا چقدر بر سر او مو بكاريم ديگر 
كچل نيست؟ پاسخ دقيقى وجود ندارد.  ما بعدها فهميديم كه او دارد با 

اين مثال ها تئورى «قضاوت معلق» را برايمان مطرح مى كند. 
وقتى مى گفتيم كه مردم ما در ايران بد رانندگى مى كنند اما وقتى 
خارج مى روند رانندگان خوبى مى شوند، ضمن بيان تحليل هايش به اين 
نكته هم اشاره مى كرد كه در چهارراهى كه همه به هم مى پيچند اگر 
يك نفر بخواهد دقيقا قانونى رفتار كند عملا به ترافيك خواهد افزود. 

ــاده از «تئورى آشوب» مى گفت، منظور  بعدها وقتى براى ما به زبان س
او را مى فهميديم. 

وقتى درباره موضوعات سياسى چه داخلى و چه خارجى صحبت 
مى شد و از موضع گيرى هاى گروه يا دسته اى انتقاد مى كردم، مى گفت: 
ــت شوروى طرف ديگر. اينها با هم  آلمان نازى يك طرف، سوسياليس
در حال نبرد هستند. شما طرف كدام را مى گيريد؟ هيتلرى با قتل عام 
جهانى و ادعاى نژاد برتر يا استالينى با كشتارهاى وحشيانه و تبعيد و 
زنجيرهاى وحشتناك؟ بعد مى گفت: هميشه هر تصميمى به معناى 
ــت و در هر تصميمى نقاط غيرشفاف هم  ــت و كامل نيس اقدام درس
ــانى كه تازه با او آشنا مى شدند اين  ــته باشد.  كس مى تواند وجود داش
ــوال برايشان پيش مى آمد كه او طرفدار انقلاب است يا طرفدار آن  س
ــال ها با او بودند، مى دانستند كه او كنجكاو  ــت. اما كسانى كه س نيس
ــى انقلاب است. او شيفته آزمون دانش اش در يك روند و رخداد  بررس
واقعى بود. هرگز دوست نداشت از ايران خارج شود چراكه مى گفت اين 
شانس را دارد كه در يكى از مقاطع مهم از نظر تاريخى زندگى كند و آن 

را نه در كتاب كه عملا لمس كند. او هميشه عاشق معما بود. 

ــتند چراكه سبك هاى نقاشى را  گروهى او را كاملا غربى مى دانس
به خوبى مى شناخت. آشنايى درخور توجهى نسبت به باله و اپرا داشت. 
عاشق موسيقى كلاسيك بود. برايتان توضيح مى داد كه چرا اجراهاى 
ــبد. توضيح مى داد كه به رغم  ــيك «فون كارايان» به دل نمى چس كلاس
عظمت باخ و بتهوون چرا موتزارت نابغه ديگرى است. ساليالى را درك 
مى كرد. با مرحوم هوشنگ كاووسى و مرحوم هوشنگ حسامى مفصل 
در باره سينما؛ «مرگ در ونيز» وسيكونتى و «برلين زير بال فرشتگان» 
ويم وندرس بحث مى كرد. از همان روزهاى ورود كامپيوتر به كشور به 
سراغ آن رفت. اينترنت هيچ وقت از او جدا نبود. اما او غرب زده نبود و به 

غرب انتقاد شديد داشت. 
ــدن ترجمه كتاب «ريشه ها» او را ضدغرب  بعضى ها بعد از مطرح ش
ــفر كرد و از تجربياتش  مى دانند. اما او ضدغرب نبود. بارها به آنجا س
مى گفت. فرهمند ضدسلطه بود. غرب را از منظر سلطه گرى نقد مى كرد 
و تند هم نقد مى كرد. در سفرهاى متعددى كه به خارج به ويژه آمريكا 

داشت از اين منظر صحبت مى كرد. 
عليرضا فرهمند زندگى را دوست داشت چون مى توانست به حل 
ــيد. مجبور شد مدتى  ــختى نكش معماهايش كمك كند. اما او كم س
به عنوان تايپيست كار كند و براى دورانى همسر محترمش زندگى را 
سامان مى داد. او هيچ وقت اهل شهرت نبود و حتى حاضر نشد جايزه 

ويژه انجمن صنفى مطبوعات را به صورت رسمى دريافت كند. 
شاه كليد درسى كه او به شاگردانش داد، نگاه كردن، درست نگاه كردن، 

خونسرد نگاه كردن و واقع بينانه نگاه كردن بود. 
يك بار در يك شب پاييزى وقتى پرسيدم آرزوهايش در اين زندگى 
چيست، گفت سه آرزو داشتم؛ اول اينكه با همسرم ازدواج كنم. اين آرزو 
محقق شد و بعد از پايان تحصيلات سركار خانم فروغ گلشتى در آلمان 
توانست با ايشان كه از خويشاوندان نزديكش بود ازدواج كند. فرهمند 

به معناى كامل مفهوم عشق، عاشق همسرش بود. 
دومين آرزوى او اين بود كه باز هم بيليارد بازى كند. اين آرزو محقق 
ــد و با آزادشدن باشگاه هاى بيليارد او مجددا به اين بازى پرداخت.  ش
يك بار كه او را به باشگاه مى رساندم، پرسيدم آقاى فرهمند هزينه اين 
بازى براى شما زياد نيست؟ گفت، نه و ادامه داد: رسم بر اين است كه 
ــردازد به همين دليل من به ندرت بايد پول  ــده پول ميز بازى را بپ بازن

بدهم! 
آخرين آرزوى او - كه خيلى خوب پيانو و آكاردئون مى نواخت - اين 
ــى از اين سه آرزو خبر نداشت.  بود كه روزى يك آكاردئون بخرد. كس
ديشب همسرم كه رابطه عاطفى قوى با فرهمند داشت، او را در خواب 

چنين ديد؛ «با آقاى فرهمند در يك دهكده بوديم. 
ــتند آهنگ مى نواختند. فرهمند گفت كاش مى شد  گروهى داش
ــن هم مى رفتم و با آنها آكاردئون مى زدم. حالا كه اينجا كارى ندارم  م
اگر آكاردئون بزنم خيلى خوب است. او به جمع نوازنده ها ملحق شد. 

آكاردئونش را برداشت و شروع به نواختن كرد.»
هميشه استادم آرزوهايت تكميل شد. اينك بنواز تا بى نهايت بنواز. 

آرزوهايت تكميل شد؛ بنواز، تا بى نهايت بنواز

ياد

ــر. تحريريه اى كه قرار  ــه مى ديدمش. نحيف، باريك، پي اول بار بود ك
ــاط» به ارمغان بياورد ديگر شكل گرفته بود و  بود جان بگيرد ببالد و «نش
ــاختمان قديمى  اميد مثل يك پيچك بر تن تك تك اعضاى حاضر در س
رنگ وروگرفته مى پيچيد و بالا مى رفت. گفته بودند آقاى سردبير كار مهمى 
با تحريريه دارد و مى خواهد همه بچه ها باشند. همهمه همه جا بود مثل همه 
تحريريه هايى كه تا به حال ديده ايد، مثل همه تحريريه هايى كه تا به حال 
ــنيدن. قرار بود دو مشاور ارشد پرسابقه  ديده ام قبراق و جاندار و منتظر ش

روزنامه معرفى شوند «عليرضا فرهمند و سيروس على نژاد.»
همان موقع بود اوايل پاييز، اواخر تابستان كه ديدمش. پيرمرد لاغر اندام 
را كه حالا قرار بود مشاوره تحريريه تازه جان گرفته باشد. دبيرگروه بين الملل 
روزنامه كيهان براى 17سال، مترجم كتاب ريشه ها، نويسنده مجله صنعت 

حمل ونقل و روزنامه جامعه و... 
عليرضا فرهمند با آن همه مريضى و خستگى آمده بود تا هرچه مى داند 
به ما ياد بدهد. برايمان از خاطراتش گفت از اينكه چطور وقتى همه خبرى 
نداشتند او مركز خبر بود و چه تيتر يك ها براى كيهان به ارمغان آورده. آن 
هم بى اينترنت، بى گوگل، بى پست پيشتاز بين المللى و بدون اسكايپ و وايبر 

و هزارجور تكنولوژى رنگارنگ.
و وقتى از اينها مى گفت چشمانش برق مى زد و ما متعجب كه چطور 

مگر مى شود؟ 
ــت اما، ديدن ما و بودن در تحريريه برايش  ــته اس گفت كه پير و خس
نشاط آور است. گفت كه شايد توان همراهى ما را براى هميشه در اين راه 
طولانى نداشته باشد اما همه سعى اش را مى كند، به قول آقاى على نژاد قرار 

بود ريتم مطالب را آرام كند، مثل خودش، مثل درونش. 

با اين همه سن اما با تكنولوژى بيگانه نبود كه مگر مى شود اخبار جهان 
را اين طور مشتاقانه دنبال كنى و با راه هاى كسبش بيگانه باشى. همين بود 

رمز ماندگارى اش كه فاصله اى با او حس نمى كرديم. 
ــتان  فردايش او در تحريريه بود كنار ما. از لاى در اتاق ديدمش با دس
ــته  چروك خورده پرينت ها را گرفته بود و با دقت مى خواند... اما زود خس
ــد، صفحه ها را مى زد زيربغل و مى رفت با همان تاكسى هميشگى  مى ش
ــد كه دايمى شود  ــد و نش لابد. چنين بود كه آمدن هايش كم و كمتر ش
ــه در جانش انداخته بود و نفس را تنگ  اين ديدارها... مريضى چنان ريش
كرده بود كه ديگر نمى توانست، نمى شد. هواى آلوده تهران هم ديگر مجال 
نمى داد استاد پير ما به تحريريه بيايد، انگار همه چيز دست به دست هم 
داده بود تا «نشاط» كمرنگ شود. با اين حال ما هنوز با اميد آقاى سردبير 
دور هم بوديم و جوياى حالش و پاسخ آقاى على نژاد در برابر سوال ما كه 
مى گفت دكترش مدام توصيه مى كند و او هم با شوخى همه را رد مى كند... 
ولى داستان ما با آقاى فرهمند، نشاط، آقاى على نژاد، آقاى شمس و... 

ناتمام ماند... و نشد كه ديگر با آن خنده مهربان بر لب ببينيمش... 
ــنا شديم و چه  ــانس بوديم ما كه با او آش با اين وجود اما، چه خوش ش
ــنايى مان ديرى نپاييد. نشد كه غلط هايمان را  ــانس بوديم ما كه آش بدش
بگيرد، ترمزمان را بكشد، يادمان بدهد كه چطور به جهان نگاه كنيم، در جا 

نزنيم، سياه و سفيد نبينيم، تيتر زندگى مان چطور باشد و... 
ــاط را در دست بگيرد و بوى سربى كلمات را  ــد كه ورق كاهى نش نش
ــته اش فرو كند، نشد كه مطالب صفحه بندى شده را مثل  در ريه هاى خس
آن روزها تا جلو چشمش بياورد تا از پس عينك پنسى نگاهشان كند و به 

دقت بخواندشان.... نشد كه... 
ــت مى گويد استاد لابد كه «فقط در يك نقطه دنيا ممكن بود كه  راس
كسى اين همه اثرگذار، نويسنده اى اين همه دقيق، روزنامه نگارى اين همه 
ــواد سال هاى دراز چنين در شهر خود غريب در گوشه اى تنها زندگى  باس
كند و نيمى از عمرش به زحمت و در نگرانى بگذرد.» كاش زودتر شناخته 

بودمش. كاش حسرت ديدن «نشاط» بر دلش نمى ماند... 
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